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روایت شهرآرا از مصائب زندگی در کوره های آجرپزی حوالی مشهد
که اهالی آنجا از بی پولی و بی آبی رنج می برند
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این روزها هر کسی از ظن خود به تحلیل ماجرای دردناک 
دخترکشی می پردازد؛ یکی به پدر سنگدل ناسزا می گوید 
که با داس سر دخترش را بریده و یکی به جوانی بی رحم که 
دختری را با فاصله سنی بسیار زیاد قربانی هوسرانی خود کرده 
است. گرچه در مجرم بودن پدر تردیدی نیست و هیچ گونه 
توجیهی برای جنایت او نمی توان یافت، اما به نظر می رسد 
تنها محکوم کردن یک نفر، ساده سازی موضوع باشد، زیرا قطعا 
قاتل تنها نبوده و همدست و شریک داشته است و حداقل در این ماجرا 

می توان از ۱۲عامل در قتل نام برد:
  دولتی که نتوانسته است حداقلی از رفاه اقتصادی و معیشت را برای 
خانواده ایرانی تأمین کند و در نتیجه پدرها مجبورند به جای گذران 
وقت با فرزندان و حفظ رابطه صمیمی و عاطفی با دخترانشان، روزی 

۳شیفت کار کنند.
  متصدیان امور دینی و مذهبی که نتوانسته اند معارف دینی را درست 
تبیین کنند و اولویت ها را بشناسانند و اهمیت و حساسیت جان یک 
انسان را نشان دهند و پدر را به درکی درست از وظایف دینی برای 

تصمیم گیری صحیح برسانند.
  نظام فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه ما و همه نهادهایی که 
بنیان قداست و حرمت جان انسان ها را سست و بی اهمیت ساخته و 

خون ریختن را آسان و بی اهمیت جلوه داده اند.
  رسانه ملی و شبکه های اجتماعی که آن قدر در تنور عشق دمیدند و 
شب وروز بدون پیوست های توجیهی از عشق های رنگارنگ گفتند و 
نمایش دادند که دختری نوجوان به جای لذت بردن از زندگی طبیعی 

خود پیش از زمان طبیعی به فکر رابطه عاشقانه باشد.
  پسر بیست وهفت یا بیست وهشت ساله ای که از ۳سال پیش به سراغ 
دختری ده یازده ساله آمده و با او طرح رفاقت ریخته و بی آنکه تناسبی 
در سن و شرایط اجتماعی و فرهنگی داشته باشند، وعده ازدواج به او 

داده و بعد هم او را رها کرده و رفته است.
  همسایه هایی که به جای همدلی با پدر دردمند به او زخم زبان 
زده اند و با نیش وکنایه یا اشاره وکلام، ذهن او را به نقطه ای رسانده اند که 
احساس ننگ وعار کند و بخواهد آبروی خود را با دخترکشی بازگرداند.

  نظام آموزشی بی خاصیتی که مهارت های ابتدایی زندگی و ارتباط 
را آموزش نمی دهد و به جای تربیت انسان و تشریح جهان، به مسابقه 

حفظیات برای قبولی در کنکور سرگرم است.
 پدری که به جای اتخاذ تصمیم عقلانی تحت تأثیر احساسات دست 
به جنایتی فجیع و دردناک می زند و نمی تواند مشکلی خانوادگی را با 

تدبیر و هوشمندی مدیریت کند.
 دختری که به سادگی تسلیم وسوسه و فریبکاری یک جوان 
عاشق پیشه می شود و خانواده و پشتوانه و اصالت و ریشه خود را به 
دسیسه های او می فروشد و رفقای نزدیکش هم به جای برحذرداشتن 

او از خطر، به ماجراجویی تشویقش می کنند.
  نظام قانونی که به جای استمداد از یک مشاور در پرونده ای چنین 

حساس و ظریف، دختر بی پناه را به پدر انتقام جو تحویل می دهد.
  نهادهای مختلفی که میلیاردها تومان بودجه سالانه دارند تا وسایل 
و امکانات اولیه برای پرکردن اوقات فراغت نوجوانان را تأمین کنند و 
آنان را به فعالیت های سالم مشغول سازند تا در هر سن وسالی به اقتضای 

همان دوره سنی زندگی کنند و فکرشان به انحراف کشیده نشود.
  من و شمایی که با هر لایک و کامنت و اظهارنظر و ارزش گذاری 
خواسته یا ناخواسته در برجسته شدن برخی رفتارها و سست شدن 

برخی هنجارها سهم داریم.
به این فهرست، باز هم می توان افزود؛ مهم این است که این قضیه بسیار 
پیچیده را ساده نکنیم و با فحش دادن به یک نفر یا متهم دانستن یک 

شخص و پررنگ کردن یک عامل از بقیه چیزها غافل نشویم!
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پارلمان شهری مشهد در راستای اولویت 
مهمش، یعنی گفت وگو و هم افزایی محلی، 
طی ۳ ســال اخیر، نشســت ها و جلسات 
متعددی را با صاحب نظران و اندیشمندان 
بومی برگزار کــرده و رهاوردهای خوبی 
نیز به دست آورده است. نشست مشترک 
اعضای شورای شهر مشــهد با رؤسای شوراهای 
اجتماعــی محلات منطقه۴ شــهر نیــز که روز 
پنجشنبه برگزار شد، در زمره این جلسات اثرگذار 
به شمار می آمد که فرصت خوبی برای گپ و گفت 

درباره حل مشکلات مبتلابه این منطقه بود.
به گفته نایب رئیس شــورای شــهر مشهد، یکی 
از مؤلفه های مهم در توســعه هر جامعه، سرمایه 
اجتماعی اســت و به همین دلیل در گام نخســت 
باید سرمایه  اجتماعی را شناســایی، بارور و از آن 
حفاظت کرد؛ زیرا محرک توســعه و پیشرفت در 

شهر به شمار می رود.
حمیدرضا موحدی زاده با بیــان اینکه منطقه ۴ 
شــهرداری از ظرفیت هــای بســیار خوبــی در 
حوزه های گردشــگری، تجــاری و ... برخوردار 
بوده و چشــم انداز خوبی را برای منطقه ترسیم 
کــرده اســت، افــزود: بیــش از ۴۴ میلیــارد و 

۵۰۰ میلیون تومان در قالب حدود ۱۰۰ موافقت نامه 
به منطقه ۴ اختصــاص یافته اســت. همچنین 
 ۷۴پــروژه عمرانــی کوچک و بزرگ در ســطح 
منطقه ۴ در حال اجراســت که این عدد، نشان  از 

پویایی حاکم بر این بخش از شهر دارد.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای 

شــهر نیز در این جلسه گفت: شــورای پنجم از 
ابتدای فعالیت ســعی کرده است با اتخاذ تدابیر و 
سیاست های مناسب، بر قدرت، نفوذ و اثرگذاری 
شــوراهای اجتماعی محلات بیفزاید و برهمین 
اســاس اقدامات مختلفی انجــام داده که آخرین 
آن، تصویب طرح ایجاد ســرای محله بوده است 

تــا عرصــه ای بــرای فعالیت هــای مردم نهاد با 
محوریت شــوراهای اجتماعی محــلات فراهم 

شود.
احســان اصولــی افــزود: برگــزاری برنامه های 
فرهنگــی و اجتماعی و جشــن های مختلف در 
مناسبت های ملی و مذهبی، یکی از خواسته های 
مکرر شهروندان در جلسات بود؛ از این رو با تصمیم 
شورای شهر مشهد مقرر شد ۵ درصد از اعتبارات 
برنامه های فرهنگی شهرداری نیز با نظر و دیدگاه 

و سلیقه شوراهای اجتماعی محلات هزینه شود.
وی ادامه داد: راه اندازی بازارچه های محلی، یکی از 
درخواست های جدی است که در جلسات مختلف 
مطرح  شــده و حتما مناطق باید ایــن موضوع را 
پیگیری کنند و سازمان میادین نیز دراین زمینه 

همراهی کند.
رمضانعلــی فیضــی، رئیس کمیســیون مناطق 
پیرامونی و کم برخوردار شــورای شهر نیز گفت: 
در دوره جدیــد شــوراهای اجتماعــی محلات، 
جوان گرایی و حضــور نیروهای بانشــاط و فعال 
و برخــوردار از شــور جوانی در رأس شــوراهای 
یازده گانه منطقه ۴ موج می زند و در قیاس با سایر 

ادوار، تغییر کاملا ملموس است.

حدود يك ماه از كار بزرگ شهردارى 
مشــهد در ســامان دهى كارگــران 
ســاختمانى و فصلى مى گذرد و حالا 
كم كــم نتايج ايــن اقدام جســورانه 
نمايان مى شــود. در تازه ترين و البته 
مهم ترين بازخورد اين حركت، معاون 
هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى 
خراسان رضوى، از امضاى تفاهم نامه 
همكارى براى ســامان دهى كارگران 
ساختمانى توسط 13 دستگاه اجرايى 
و نهاد كارگرى به دستور استاندار خبر 
داده است؛ خبرى كه با اجرايى شدنش 
يكــى از چالش هاى مهم شــهرى و 
استانى به فراموشى ســپرده خواهد 

شد.
احمد يزدان پناه در نشست مشترك 
با معاون خدمات شــهرى شهردارى 
مشــهد و ساير دســتگاه هاى مرتبط 
بــا موضــوع ســامان دهى كارگران 
ســاختمانى، ضمن قدردانى از اقدام 
مديريت شــهرى دراين زمينه گفت: 
باتوجه بــه اقــدام خوب شــهردارى 
مشهد درزمينه سامان دهى كارگران، 

اميدواريم با امضــاى اين تفاهم نامه، 
شرايط مناســبى براى كارگران شهر 
فراهم شــود و شــاهد رفاه حال اين 
عزيزان و كاهش معضلات اجتماعى 

باشيم.
وى اضافه كرد: با اقدامات ويژه معاونت 
خدمات شهرى در طرح سامان دهى 
كارگران ساختمانى، اميد است تعداد 
اين كارگران در محل هاى غيررسمى 

هرروز كاهش يابد.
مهدى يعقوبى، معاون خدمات شهرى 
شهردار مشــهد نيز در اين جلسه با 
ارائــه گــزارش كاملــى از اقدامات 
انجام گرفته ازسوى شهردارى به منظور 
سامان دهى كارگران ساختمانى بيان 

كــرد: از ابتــداى اجــراى اين طرح 
تاكنون بيش از 2700   كارگر ازسوى 
شــهروندان و حدود 2200   كارگر در 
پروژه هاى شــهردارى شــامل پروژه 
سامان دهى كشــف رود و فضاى سبز 
ارتفاعات جنوبى به كارگيرى شده اند.

در اين جلســه مقرر شد پيش نويس 
تفاهم نامه همكارى ميان 13 دستگاه 
اجرايى و نهادهاى كارگرى كه معاونت 
خدمات شــهرى تهيه كرده اســت، 
ازسوى ساير دستگاه ها مورد بررسى 
قرار گيرد و پس از اعمــال نظرات و 
پيشــنهادهاى آن ها، زمينه امضاى 
اين تفاهم نامه در اوايــل هفته آينده 

فراهم شود.

پـس از بازگشـايى حـرم مطهـر و بسـيارى از مراكـز ديگـر 
طـى روزهـاى گذشـته، در بوسـتان هاى مشـهد هـم بـه روى 
مـردم بـاز شـده، امـا ايـن بازگشـايى مشـروط به رعايـت 
لبتـه ممنوعيت هايـى هـم  پروتكل هـاى بهداشـتى اسـت و ا
براى اسـتفاده از وسـايل بـازى و بدن سـازى در نظر گرفته شـده

 است.
معـاون خدمات شـهرى شهردارى مشـهد دربـاره بازگشـايى 
بوسـتان ها و پارك هـاى مشـهد بـه ايسـنا گفـت: هم زمـان بـا 
بازگشـايى رسـتوران ها و حـرم مطهـر رضـوى، اماكـن عمومـى 
نيـز بـا رعايـت پروتكل هـاى بهداشـتى در حـال بازگشـايى 
هسـتند و همـه بوسـتان ها و پارك هـاى مشـهد بازگشـايى 

شده اند. 
به گفته مهـدى يعقوبى، بـا توجه بـه اينكه ايـن فضاهـا محيط باز 
هسـتند، با اعلام سـتاد ملـى مبارزه بـا كرونـا، بعد از حـدود 2ماه 
بازگشـايى شـدند و همچنيـن مقـرر شـده اسـت آب خورى هـا، 
وسـايل بازى كودكان و وسـايل بدن سـازى بسـته باشـند و مورد 

اسـتفاده قـرار نگيرند.
او در ادامـه صحبت هـاى خـود اضافـه كـرد: معتقديـم بـا توجـه به 
فرهنگ سـازى هاى صورت گرفتـه، مـردم نيـز در رعايـت مسـائل 
بهداشـتى، اسـتفاده از ماسـك و وسـايل حفاظت شـخصى بـا مـا 
همـكارى كننـد. طبـق اعـلام يعقوبـى، از تجمعـات و بازى هـاى 
گروهى در پارك ها توسـط نگهبانان پـارك ممانعـت به عمل خواهد

 آمد.

«فاكســون» چهارميــن نفتكــش حامل 
مواد ســوختى ايران بــراى كاراكاس صبح 
روز گذشــته، نهم خرداد، وارد منطقه ويژه 
اقتصادى ونزوئلا شــد و در اين كشــور پهلو 

گرفت.
نفتكش «فاكســون» حدود ساعت21:12 
به وقت محلى برابر با ساعت5:42 جمعه نهم 
خرداد به وقت ايــران در ونزوئلا پهلو گرفت. 
براساس اطلاعات ارائه شده در سايت ترافيك 
دريايى درباره كشتى «فاكسون»، اين نفتكش 
در تاريخ هفتم آگوست (16مرداد سال98 ) 
عسلويه ايران را به مقصد آب هاى غربى ترك 
كرده است. 5 كشــتى نفتكش «فورچون»، 
«فارست»، «فاكسون»، «پتونيا» و «كلاول» 

حامل سوخت ايران راهى ونزوئلا شده اند .
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
حدیث روز

اندازه   به  باطل  و  حق  بین 
چھار انگشت  فاصله است، 
ببینی،  چشمت  با  نچه  آ
حق است و چه بسا با گوش 
بسیاری  باطل  سخن  خود 

را بشنوی.
امام حسن مجتبی (ع)

انتصاب نجدالسلطنه به والیگری خراسان
درست ۵ روز پس از اینکه قوام السلطنه حکم 
نخست وزیری خود را در زندان دریافت کرد، در 
۱۰ خرداد ۱۳۰۰ انتقام گیری خود از کلنل پسیان 
را آغاز کرد. او در این گام یکی از عوامل خود در 
خراسان، یعنی نجدالسلطنه را به عنوان والی این 
خطه منصوب کرد. این مانور قدرتِ قوام السلطنه 
علیه پسیانی که او را لایق نخست وزیری نمی دانست 
باعث بازداشت نجدالسلطنه توسط پسیان و کسب 
تکلیف تلگرافی او از آخرین شاه قاجار شد. کسب 
تکلیفی که با دستور احمدشاه مبنی بر آزاد کردن 
نجدالسلطنه و کوتاه آمدن موقت قوام از حذف 

کامل پسیان به سرانجام رسید.

۱۳۰۰
خرداد
۱۰

 اذان ظهر ۱۲:۲۹

 غروب آفتاب ۱۹:۴۳     

  اذان مغرب ۲۰:۰۴   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۳۷ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۳۱             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۱۶      
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زهرا اسکندریان
  z.eskandarian@shahraranews.ir

هـر کاری کـرد تـا خـراب نشـود؛ تنهـا سـرپناهش 
بـود. التمـاس کـرد، نالـه کـرد، دادوفریـاد زد، امـا 
نشـد کـه نشـد، راضـی نشـدند، دسـت آخر خودش 
را انداخـت داخـل بیـل مکانیکـی، لااقـل این طـور 
راننـده بیـل مکانیکـی، خانـه ۱۲متـری او را کـه تـازه هـم 
ایـزوگام شـده بود، نمی توانسـت خـراب کنـد. زن بیچـاره 
فکـر می کـرد بـا ایـن کار، خانـه اش سـالم می مانـد. در ایـن 
قسـمت از فیلمـی کـه از او و خرابـی خانه اش منتشـر شـده 
اسـت، فقط صدایش می آید کـه بلندبلنـد داد می زند: «مگه 
اینکـه از روی جنـازه مـن رد بشـید...» و حالا فقط جنـازه او 
روی زمیـن مانده اسـت، مثل خانـه اش که فقط چنـد آجر و 
نخاله از آن باقی  اسـت. آسـیه پناهـی زن ۶۱سـاله ای بود که 
یک هفتـه پیـش در جریان تخریـب خانـه اش از دنیـا رفت؛ 
خانه ای کـه به گفتـه برخـی، دختـر و نـوه او را هـم داخلش 
جا داده بـود، امـا از بـد روزگار چون اسـتحکام نداشـته و در 
حاشـیه شـهر قرار گرفته بـوده، بایـد تخریب می شده اسـت. 
شـهرداری کرمانشـاه در جریـان «عمـل بـه وظایـف قانونی 
خـود ذیـل مـاده۵۵ قانـون نسـبت به تخریب ایـن بنـا که با 
بلوک سـیمانی و بدون اسـتحکام سـاخته شـده، اقدام کرده 
اسـت.» آن طور که دادسـتان شـهر گفتـه، آسـیه پناهی در 
درمانگاه چشمه سـفید در شـهر کرمانشـاه فوت کرده است، 
امـا هنوز علـت تامه فوت او مشـخص نیسـت. شـهرام کرمی 
در گفت وگـوی زنـده بـا شـبکه خبـر ایـن را هم گفته اسـت 
کـه «بلافاصله جسـد ایـن فـرد بـه پزشـکی قانونـی منتقل 
شـد، اما مشـخص شـد این فرد هیچ گونـه آثـار ضرب وجرح 
روی بدنش وجـود ندارد کـه همین امر باعث شـد تا دسـتور 

کالبدشـکافی داده شـود.»
فیلـم کوتاهی کـه از تـلاش آسـیه پناهـی بـرای جلوگیری 
از تخریـب خانه اش منتشـر شـده اسـت، در فضـای مجازی 
صدای خیلی ها را درآورد. خیلی ها آسـیه پناهـی را به عنوان 
متخلف بـا متخلفـان دیگر مقایسـه کـرده بودند. یـک کاربر 
شـبکه اجتماعی توئیتـر این طور نوشـته بود: «آسـیه پناهی 

کلا ۵متـر آلونـک بـرای سـرپناهش خـلاف سـاخت، خانـم 
شـبنم نعمـت زاده ۱۰۱۲متر خـلاف در ویلایش در لواسـان 
داشـت؛ به هر کـدام چقـدر مهلـت دادیـد؟ از این غصـه اگر 

بمیریم رواسـت!»
برخی دیگـر این اتفاق را به شـهردار شـهر مربوط دانسـته و 
از سـابقه کاری او در تهران و همکاری اش با قالیباف نوشـته 
بودند. یاشـار سـلطانی، سـردبیر پایگاه خبری معماری نیوز 
کـه در ماجرای امـلاک نجومـی، اسـناد مختلفی را منتشـر 
کـرده بـود، توئیـت جالبـی منتشـر کـرد و شـهردار کنونی 
کرمانشـاه، را از مدیران سـابق شـهرداری تهران دانسته بود. 
حالا یحیـی عیـدی، قائم مقام شـهردار کرمانشـاه بـه مرکز 
اطلاع رسـانی شـهرداری این شـهر گفتـه اسـت: «اداره کل 
پیشـگیری و رفـع تخلفات شـهری پـس از اخـذ مجوزهای 
قانونـی بـا همراهـی ضابطـان قضایـی در جهـت جلوگیری 
از ساخت وسـاز و در صـورت لزوم اجـرای حکـم تخریب که 
در کاربری عمومی (فضای سـبز شـهری) حریـم رودخانه و 
محـل دکل بـرق فشـارقوی و غیراسـتاندارد از نظر سـاخت 
قـرار داشـت، به محـل اعـزام شـدند.» او در ادامه ایـن را هم 
اضافه کرده اسـت کـه «نیروهـای اجرایی در زمـان عملیات 
بررسـی با واکنـش فـرد متوفـا و سـاکنان مواجه می شـوند 
که با ایسـتادن جلوی دسـتگاه لـودر اداره اجراییـات مانع از 
تخریب ساخت وسـاز غیرمجاز شـدند. پس از انجام عملیات 
محل مـورد نظـر و در زمان بررسـی به منظور سـامان دهی و 
اسـکان موقت سـاکنان، فـرد متوفا در حـال انتقـال به محل 
مناسـب دچـار ایسـت قلبی شـد کـه تـلاش پرسـنل خانم 
اداره اجرائیـات و تیـم پزشـکی بـرای احیـای وی بی نتیجه 
بـود و متأسـفانه فـرد مـورد نظـر فـوت کـرد.» بـا این حال 
دادسـتان مرکـز اسـتان کرمانشـاه در ادامـه صحبتـش بـا 
شـبکه خبر بـه شـهروندان اطمینـان داد کـه این پرونـده با 
تمام جدیـت و رعایت قوانین بررسـی می شـود. او همچنین 
اضافه کـرد: «مـا ایـن پرونـده را یـک پرونـده قتـل متصور 
شـده ایم و به همیـن دلیـل پرونـده را بـه بازپرس ویـژه قتل 
ارجـاع داده ایـم؛ هرچنـد تـا زمانـی کـه علـت تامـه فـوت 
مشـخص نشـود، نمی تـوان هیچ گونـه اظهارنظـر درسـتی 

دربـاره ایـن پرونده داشـت.»

مرگ «آسیه» براساس ماده ۵۵
روایتی از  ماجرای تخریب خانه یک زن ۶۱ ساله در کرمانشاه

در حاشیه مرگ یک زن ۶۱ساله 
در جریان تخریب منزلش

[جلــوی آینه قــدی پیرمرد 
ایستاده اســت. با سری تاس، 
صورتــی گــرد و چهــره ای 
مهربان. از آشــپزخانه صدای 
۳ زن بــه گــوش می رســد، 
اشــرف چهل ســاله، مرضی 
شصت وپنج ساله که دخترهای 
پیرمردند و مریم جوان که نوه 

پیرمرد است.]
[پیرمرد ریش هایــش را کوتاه می کند. 
خط می گیرد. موهایش را شانه می کند. 

بر تصویر او صدای زن ها را می شنویم.]
اشرف: بفهمه سکته می کنه.

مریم: یعنی تو این همه مدت یه هفته هم 
نشده که کنسل بشه.

مرضی: ۵۰ سال عمر منه، تو این ۵۰ سال 
یه جمعه رو هم تعطیل نکردن.

[مریم ریز می خندد. پیرمرد پیراهنی را 
تست می کند.]

مرضی: [می  خندد.] خاک بر سرت این 
فرق داره جمعه اســت. اونی که تو فکر 

می کنی پنجشنبه است.
اشــرف: الان می گه مامان جون که ولم 

کرد، شما هم دارین ولم می کنید.
[پیرمرد پیراهن دیگری را تست می کند.]
مریم: همه پیرمردهای هم سن آقاجون 
مسجد و حسینیه رو ترک نمی کنن، آقا 

جون ما سینما رو.
مرضی: خدایی نوبره.

اشرف: تو طرف این بچه رو نگیر.
مرضی: خوبه خوبه. تو بــرای من ادای 
آبجی بزرگ ها رو درنیار. خودم ۳۰  ساله 

اداشون رو درمی آرم.
[مریم می خنــدد. پیرمــرد پیراهن را 
می پسندد. کمد لباس ها را به دنبال کت 

مناسب می گردد. ]
مرضی: چه طولی می کشه آماده شدنش؟

مریم: نشنوه یه وقت.
اشــرف: نه بابا. لج بازی می کنه، سمعک 

نمی زنه.
مرضی: به حسین بگو بیاد. حرف پسرش 
رو قبــول می کنه. بهش بگــه آقاجون 
کروناست. سینما تعطیله. نمی شه. یه این 

هفته رو بیخیال شو، از هفته بعد.
اشرف: حرف حسین رو قبول می کنه؟ 
اگه حرف حســین رو قبول می کرد، 
وقتی حسین داشــت روضه می خوند 
که نوشــابه چقدر برای قند ضرر داره 
کله اش رو نمی نداخت بیاد سر یخچال 
نوشابه رو سر بکشه. آبرومون جلو زن 

داداش رفت.
مریم: لج بازه!

مرضی: عین خاله کوچیکت.
[پیرمرد عقب مــی رود. ترکیب کت و 
شلوار را نمی پسندد. دوباره به سراغ کمد 

می رود. ]
مریم: خوب چرا جای سینما فیلم رو تو 
تلویزیون نمی بینه؟ [گوشی اش را بیرون 
می آورد] بیا من با اینترنت گوشی وصلش 
کنم به اینترنت خــروج ببینه. بگو فیلم 

جدید حاتمی کیاست.
مرضی: اون چه می دونه حاتمی کیا کیه؟

مریم: بگو همین که بادیگارد رو 
ساخت.

اشرف: اوه اوه اوه. اسمشم نبر. از 
سینما که اومده بود بیرون فحش 

می داد فقط.
مریم: این حرفا رو نــزن، امیر 
می خواد این داســتان های ما و 
آقاجون رو برای روزنامه بنویسه 

ایناش سانسور می شه.
اشــرف: خوب هر آدمــی می تونه از هر 

فیلمی بدش بیاد.
مرضی: خوب حالا.

[پیرمرد به سراغ گنجه می رود. پرده حائل 
گنجه را کنار می زند. شیشــه هایی پر از 
تخمه و پسته و آجیل. جیب های کتش 

را پر می کند.]
مریم: بهش بگین این خروج آخرین فیلم 

سینماست؛ الان تو تلویزیونه.
اشــرف : می گــه اون سینماســت این 

تلویزیون. تلویزیون مال زناست.
مرضی: [می خنــدد. ادای آقاجان را در 
می آورد.] می گه بلا تشبیه ، سینما مثل 
روضه می مونه. می شه تو خونه بشینی 
و سینه بزنی؟ نمی شه دیگه. یه چیزیش 
کمه. وقتی فیلم تو خونه ببینی هم انگار 

خیلی چیزاش کمه.
مریم: نشنوه؟

[پیرمرد پرده گنجه را می اندازد. به سراغ 
آینه می رود.]

مرضی: نه، سمعک نداره.
مریم: [فکر می کند.] چه روشنفکر. راست 
می گه البته، مثلا بری تو سینما آدم های 
دیگه بخندن کمدی فیلم بیشتر می شه 

که.
اشرف: قبول دارم منم. ولی الان تعطیله، 
اینم معتاده به سینمای جمعه ها. این رو 

کجای دلم بذارم.
[پیرمرد خــود را برای بار آخــر در آینه 
برانداز می کند. ریش هایش، لباســش، 

صورتش.]
مریم: بهش بگیــن مجبوریم. مجبوریم 

جای سینما تلویزیون ببینیم.
اشرف: [به مســخره] اونم می گه باشه 

چشم!
مرضی: [ادای آقاجــان رو در می آورد.] 
تو مجبوری کباب بخــوری، بعد چون 
مجبوری و کباب نیس آب دوخیار بخور 

فک کن کبابه.
اشرف: بیا خودش می گه [ادا در می آورد.] 
مگه جای سینما تو اینترنته؟ مگه جای 
کنسرت تو لپ تاپه؟ [به مریم] حالا برو 
بهش بگو امیر مگه جــای فیلم نامه تو 

روزنامه است؟
مریــم: کباب نیــس دیگــه می خواد 

آب دوخیار بخوره فک کنه کبابه!
[پیرمرد آماده شده است. از آینه فاصله 

می گیرد.]
آقاجان: بریم دیگه.

[می خواهد از اتاق خارج شود. لحظه ای 
می ایستد. ســمعک را از گوشش بیرون 
می آورد خاموش می کنــد و روی کمد 

می گذارد. خارج می شود.]

وقتی سینما تعطیله!

۱ تمـام ایـن کتـاب، تـو هسـتی/ و 
مهربانـی ات هربـار کـه ورق می خـورَد/ 
نـه  یکـی از صفحـات، بـدل بـه پروا
می شود/_خواسـتم آن هـا کـه کنجکاو 
بودنـد، بداننـد _/ ایـن پاره هـا شـعر 
نیسـتند/ آیاتـی کـه وحـی کـردی بـه 
مـن/ مهم تـر از شـعرند/ روایـتِ حـال  
اسـتمراری مـن/ در ماضـیِ بسـیار بعیـدی که 
تو بـودی/ طلسـمات رحمانی انـد ایـن کلمات/ 
جادو دارنـد/ نمی شـود در انبار حبسشـان کرد/ 
راه فـرار می جوینـد/ بـه کوچـه می آینـد/ یقـه 
پـاره می کننـد/ راه را بـر آدمیـان می بندند/ این 

شـعرها قُطّـاعِ طریق انـد/ و 
جهـان را مجبـور می کنند/ 
بـه احتـرام کلمـه/ سـکوت 

. کنـد
۲ می خواهـم برگـردم به 
روزهـای پیـش از تـو/ بـه 
غـرور ببـری کـه نسـلش 
منقـرض شـد/ به سـرخیِ 
گلولـه کامـوا در قلبـم/ بـه 
بلبـلانِ پنبـه زار کـه در 
خشک سـال/ دلـم را تـرک 
گفتنـد/ این روزهـا چقـدر 

دلم می خواهـد برگـردم /بـه یونـسِ تنهایی ام/ 
در شـکم نهنـگ.

۳ وقتـی از شـعر کسـی تعریـف می کنـی/ 
کلمـه  دنبـال  بی هـوا  می شـوم،/  حسـود 

نبـاریِ شـلوغ می گـردم،/ یـک ا
 در دلـم به هـم می ریـزد،/ و خـودم را لعنـت 
می کنـم/ که چـرا آن کتـاب آبی را / دم دسـتت 

گذاشـتم؟
۴ تنهـا وقتـی تـو گنـدم می ریـزی/ قُمری هـا 
گـرد می آینـد/ روزی می خورنـد/ و زیرلـب 
ترانه هـای عاشـقانه زمزمـه می کننـد/ در 
حفره هـای قلبـم/ جای خـون تو در گردشـی/ و 
در کاسـه سـرم لبالـب که می شـوی،/ 
می ریـزی  بیـرون  شـعر  به شـکل 
از تخیـل/ تـو جایـی از حیـاط را 
می دانـی/ کـه شـمعدانی ها بهتر گل 
می دهند/ و گوشـه ای از روسـری ات 
هسـت/ کـه جـای تمیـز کـردن / 
دیوانـه می کنـد قـاب عکس هـا را.

بی تفاوتی در نورِ زرد
 جواد گنجعلی

نشر نگاه 
 قیمت: ۲۵ هزار تومان

در ماضیِ بسیار بعیدی که تو بودی

هد
ش

/م
ی

خل
/دا

روز

فیروزه مظفری
ان

خو
ده 

ری
ب

شـعرها قُطّـاعِ طریق انـد/ و 
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منقـرض شـد/ به سـرخیِ 
گلولـه کامـوا در قلبـم/ بـه 
بلبـلانِ پنبـه زار کـه در 
خشک سـال/ دلـم را تـرک 
گفتنـد/ این روزهـا چقـدر 

در کاسـه سـرم لبالـب که می شـوی،/ 
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از تخیـل/ تـو جایـی از حیـاط را 
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امیراطهر سهیلی
فیلم ساز

عشـق کشـاورزی داشـت، امـا اسـیر شـهر 
شـده بود. باید کار می کرد. امـا از رؤیاهایش 
دست نمی کشـید. آینده ای را تصور می کرد 
کـه در آن همـراه بـا همسـر و فرزندانش در 
مزرعـه و بـاغ خـود بـه کار مشـغول بودنـد. 
یکی گوجه هـا را می چیـد، یکـی درختان را 
آبیـاری می کـرد و دیگـری هسـته زردآلوها 
را جـدا می کـرد تـا بـرای زمستانشـان 
هـم یـادگاری از تابسـتان داشـته باشـند. 
همـه شـاد بودنـد امـا چهـره خـودش را 
نمی توانسـت به خوبـی ببینـد. موهایش چه 

رنگـی بودنـد؟
 اکنـون ۵ سـال از کارش می گذشـت. هـر 
روز صبـح کـه از خـواب بیـدار می شـد، 
می دیـد کـه همچنـان خبـری از مزرعـه و 
بـاغ نیسـت. از کارش راضـی بـود. هـر چـه 
بـود، فرصـت خدمـت بـه مـردم داشـت و 
آخـر مـاه هـم حقوقـی درخـور نصیبـش 
می شـد. اما رؤیایش چـه؟ باید ۲۰ سـال کار 
می کرد؟ نمی شـد ثروتی بادآورده به دسـت 
مـی آورد و بـه سـراغ رؤیایـش می رفـت؟ 
نمی شـد یـک روز صبـح، معجـزه ای باعـث 

شـود کـه او در مزرعـه ای از خواب 
بیدار شـود؟ چایش سرد شـده بود 
و فرصتـی بـرای عـوض کـردن آن 
نداشـت. همـان را سـر کشـید و به 
سـمت شـرکت راه افتاد. باید کاری 
می کـرد. بـه خـودش مدیـون بود. 
نمی توانسـت تا دوران بازنشستگی 
صبـر کنـد. اصـلا مگـر می شـد به 
روزگار اعتمـاد کـرد؟ با آنکـه امروز 

کارش طولانـی شـده بـود، تصمیـم گرفـت 
تا خانـه را قـدم بزنـد و فکـر کند. قـدم زدن 
همیشـه حالـش را بهتر می کـرد امـا از کجا 
می دانسـت کـه ایـن دفعـه چـه چیـزی 
در انتظـارش اسـت؟ بـه میـدان شـهدا کـه 
رسـید، طبـق معمـول مسـحور تماشـای 
فروشـگاه های لـوازم کشـاورزی و باغـداری 
شـد. کاش دسـت کم ماننـد همسایه شـان 
باغچـه ای کوچـک داشـتند، حتی بـه اندازه 
چند متـر. شـاید حتـی چند وجـب جـا هـم 

بـرای کاشـتن چنـد بوتـه خیـار و 
گوجه و اندکی ریحان کافی باشـد. 

بلـه، همیـن اسـت. 
از  یکـی  داخـل  بـه  بی درنـگ 
فروشـگاه ها رفـت و بذرهایـش 
را خریـد. شـاید بایـد ۲۰ سـال تـا 
خریـدن مزرعـه  و باغشـان صبـر 
می کردنـد؛ شـاید از نعمـت باغچه 
بی نصیب بودنـد، اما یک پشـت بام 
عالـی داشـتند. حتی پشـت پنجره هایشـان 
هـم بـا آنکـه آفتـاب زیـادی نداشـت، 
جـای کافـی بـرای چنـد گلـدان داشـت و 
می توانسـتند سـبزی هایی بکارنـد کـه بـه 
آفتـاب کمتـری نیـاز دارنـد. اکنـون وقـت 
زندگـی کـردن رؤیاهایـش بـود. بـه انـدازه 
کافـی صبـر کـرده بـود. دیروقـت بـود و از 
شـانس او، مغازه ای بـرای خرید گلـدان پیدا 
نمی کـرد. امـا دیگـر چیـزی نمی توانسـت 
مانـع کارش شـود. در انبـاری و وسـایل 

دورریـز خانه بـه دنبـال راه چاره می گشـت. 
بطری هـا، سـبدهای میـوه، جعبه هـای 
چوبـی، لاسـتیک قدیمـی ماشـین و ده هـا 
وسـیله دیگر پیدا کـرد که عمـق کافی برای 
ریشـه های سـبزی داشـتند. ظرف هـای 
بزرگ تـر هـم کـه بـرای خیـار و گوجه هـا 
عالی بودند. دیگـر هر روز صبح می توانسـت 
در هنـگام رسـیدگی بـه گلدان هایش، چای 

داغـش را هـم بنوشـد. 
پیش از طلوع آفتاب تعـداد برگ های جدید 
را می شـمرد و وقتـی زنبورهای عسـل برای 
گرده افشـانی فرا رسـیدند، لذتـش مضاعف 
شـد. به زودی سـفره  خانه شـان می توانست 
بـه سـبزی ها و خیـار و گوجه هایی آراسـته 
شـوند که عطـر و رنـگ عشـق داشـتند و به 
هیـچ سـم و کـود شـیمیایی آلـوده نشـده 
بودنـد. بـا نشـاط تر از همیشـه بـود و رؤیای 
جدیـدی سـراغش آمـده بـود: آرزو می کرد 
روزی تمام پشـت بام های شـهر، سـبز شوند 
و پشـت هـر پنجـره ای، سـاقه ای ریحـان یا 
سوسـن بـه انتظـار قـرار صبحگاهـی اش بـا 

خورشـید بنشـیند.

مهدی نیکوئی
 پژوهشگر 

محیط زیست

مزرعه ای به وسعت شهر

عکس شماره ۱

عکس شماره ۳ عکس شماره ۲

مریم کاظم زاده، از خبرنگاران و عکاسان دوران دفاع مقدس است که در پست اینستاگرامی خود ماجرای عکاسی شهید 
شیرودی از او را شرح داده است:

وقتی بیسیم چی سپاه از من خواست تا عکسی از او و دکتر چمران بگیرم، دکتر چمران دست پشت گردن بیسیم چی انداخت و مقابل 
دوربین قرار گرفت. (عکس شماره ٢)

مرداد ماه ۵۸ بود و پادگان مریوان خیلی گرم نبود. همه جلو عمارت فرماندهی روی ۲، ۳ لنگه تخت چوبی، بی رو انداز نشسته بودند 
و چون جای کافی برای همه از سرباز و پاسدار و خلبان های هوانیروز و فرمانده و پاسدارهای نخست وزیری نبود، ایستاده ها بیشتر از 
نشسته ها بودند. شیرودی سؤال کرد: «می شه یه عکس هم از من و دکتر چمران بگیری؟» منم صریح گفتم :«نه که نمی شه. شما هم 
مثل دوستانتان می تونید کنار دکتر چمران بایستید تا عکس دسته جمعی بگیرم.» اما شیرودی نرفت و کنار من ایستاد. (عکس شماره ١)

موقع رفتن با بالگرد شیرودی بود. قرار بود با خانم چمران برگردیم تهران. پای بالگرد، شیرودی دیرتر رسید. دوربین را از من گرفت و 
گفت: «تو که عکسی از من و دکتر چمران نگرفتی بگذار من یه عکس یادگاری از تو بگیرم.» (عکس شماره ٣)
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